
شهادت پيامبر و ائمّه عليهم السلام در قيامت‏
رضا ميقانى‏
واژه «شهادت» در معارف دينى، داراى سه معنا و كاربرد است:
1. جان باختن در راه خدا؛
2. گواهى در احكام قضايى؛
3. ناظر بودن بر اعمال انسان‏ها.
شهادت به معناي سوم، موضوع اين تحقيق است.
مفهوم شهادت‏
درباره مفهوم شهادت گفته‏اند: «شهادت»، حاضر شدن با مشاهده و نگاه و از نزديك ديدن است؛ يا با چشم يا با چشم دل و بصيرت. و به محضر، «مشهد» مى‏گويند .(1)
«شهداء» چند مصداق دارند، مانند: خدا، پيامبر ، فرشتگان ، دانشمندان ، كشته شده‏ها در راه خدا . نيز «شاهد» و «شهيد» در قرآن مصاديق فراوانى دارد.(2)
«شهادت» به معناى حضور، معاينه و ديدن است. گاهى نيز به معناى خبر قاطع، آشكار و روشن، گواهى دادن و اظهار خبر قاطع است.
«شهيد» آن است كه هيچ چيز از علمش غايب نيست. در قرآن، براي واژه شهيد، كلمه «قتل» به كار رفته ولى در روايات كلمه «شهيد» آمده است. شهيد ثانى در شرح لمعه مى‏گويد: علت اين كه او را شهيد گفته‏اند اين است كه گواهى داده شده است براى او به بهشت و غفران .(3)
قرآن و روايات گواه بودن پيامبر و أئمه - عليهم السّلام -
در قرآن، آيات فراوانى دلالت دارد كه پيامبر و امامان شيعه - عليهم السّلام - در دنيا و آخرت، ناظر بر اعمال مردم‏اند و در آخرت، در محكمه عدل الهى شهادت مى‏دهند؛ از جمله:
«وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً(4)»
«ما شمارا گروهى خوب و معتدل قرار داديم تا گواه بر مردم باشيد و پيامبر گواه بر شما است.»
«والذين آمنوا باللَّه و رسله اولئك هم الصديقون و الشهداء عند ربهم(5)»
بنابر روايات متواتره منظور از گواهان بر امت‏ها، ائمه - عليهم السّلام - هستند. در روايت آمده است:
«عن بريد العجلى قال سألت ابا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن قول اللَّه: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس . قال: نحن الأمة الوسطى و نحن شهداء اللَّه على خلقه و حُجَجه في ارضه . قلت: قول اللَّه عز و جل ملَّة ابيكم ابراهيم . قال : ايانا عنى خاصّةً (هو سماكم المسلمين من قبل) في الكتب التي مضت (و فى هذا ) القرآن ليكون الرسول عليكم شهيداً(6) فرسول اللَّه الشهيد علينا بما بلغنا عن اللَّه عزوجل و نحن الشهداء علي الناس فمن صدق صدقناه يوم القيامه و من كذب كذبناه يوم القيامة(7)»
«بريد مى‏گويد: از امام صادق - عليه السلام - در باره تفسير آيه پرسش كردم، آن حضرت فرمود : ما امت ميانه و گواهان خدا بر مردم و حجت‏هاى خدا در زمين هستيم. بريد گويد: درباره تفسير «ملّة ابيكم ابراهيم...» پرسيدم، آن حضرت فرمود: ما مقصود هستيم و در كتابهاى پيشين ما مسلمان ناميده شديم و در اين قرآن هم پيامبر گواه بر ما است آنچه را از طرف خدا به ما رسانده است و ما گواه بر مردم هستيم، پس كسى كه خدا را قبول داشته و راستگو و موحد باشد در روز قيامت ما او را تصديق مى كنيم و به نفع او گواهى مى دهيم و كسى كه دروغگو باشد روز قيامت او را تكذيب مى كنيم.»
نيز در روايت آمده است:
«عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - قال : ان اللَّه تبارك و تعالى طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء على خلقه و حجّته فى ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لانفارقه و لا يفارقنا(8)»
«خداوند سبحان ما را پاك، معصوم، گواهان بر مردم، حجت در زمين و با قرآن قرار داد و قرآن با ما است و هيچ كدام از يكديگر جدا نمى‏شويم (اشاره به حديث اني تارك فيكم الثقلين).
گواه بودن پيامبر و أئمه - عليهم السّلام - در كتاب‏هاى اهل سنت‏
در كتاب‏هاى اهل سنت، رواياتى در باره گواه بودن پيامبر اسلام - صلى اللَّه عليه وآله - وارد شده است.(9)
مضمون آنها اين است كه امت‏هاى گذشته در روز قيامت، پيام رسانى پيامبران خود را تكذيب مى‏كنند و خداوند از پيامبران مى‏خواهد براى ابلاغ پيام شاهد بياورند.
پيامبر اسلام شهادت مى‏دهد كه پيامبران پيشين در پيام رسانى كوتاهى نكرده‏اند.
ابن اعثم كوفى مى‏نويسد: شبى امام حسين - عليه السّلام - نزد قبر جد بزرگوارش آمد و فرمود : سلام بر تو اى رسول خدا! من حسين پسر فاطمه هستم. من از ريشه تو و پسر دختر تو و نوه تو از ناحيه كسى هستم كه تو او را جانشين خود بر امت قرار دادى. پس عليه امت خود شاهد باش كه آنان مرا رها و تباه كردند و حفظ ننمودند. اين شكوه من به تو است تا آن كه تو را ملاقات كنم.(10) در روايت آمده است:
«وروي الحاكم ابوالقاسم الحسكانى في كتاب شواهد التنزيل باسناده عن سليم بن قيس عن على - عليه السّلام - : ان اللَّه تعالى ايانا عنى بقوله: «ليكونوا شهداء على الناس» فرسول اللَّه شاهد علينا و نحن شهداء على خلقه و حجته في ارضه و نحن الذين قال اللَّه : «و كذلك جعلنا كم امة وسطاً(11)»
عن احمد بن عمر الحلال قال سألت اباالحسن - عليه السّلام - عن قول اللَّه عزوجل: «أفمن كان علي بينة من ربه و يتلوه شاهد منه» فقال : أمير المؤمنين - عليه السّلام - شاهد على رسول‏اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - و رسول اللَّه على بينة من ربه.(12)»
«عن بريد بن معاوية العجلى عن ابى جعفر - عليه السّلام - قال : الذى على بينة من ربه، رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - و الذى تلاه من بعده الشاهد منه ، أمير المؤمنين - عليه السّلام - ثم اوصيائه واحداً بعد واحدٍ.(13)»
بيش از 20 نفر از علماى اهل سنت در كتاب‏هاى معتبر خود نقل كرده‏اند:
«اخرج ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابو نعيم فى المعرفة عن علي بن ابى طالب رضى اللَّه عنه قال : ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن، فقال له رجلٌ! ما نزل فيك؟ قال: اما تقرأ سورة هود : «أفمن كان علي بينة من ربه و يتلوه شاهد منه». رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - على‏ بيّنة من ربه و أنا شاهد منه.(14)»
«و اخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن علي رضي اللَّه عنه في الآية قال : رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - علي بيّنة من ربه و أنا شاهد منه.(15)»
ثعلبى در تفسير خود سه روايت، بغوى در معالم التنزيل يك روايت، طبرى در تفسير خود، گنجى در كفاية الطالب، ابن جوزى در تذكرة الخواص، قرطبى در تفسيرش، نيشابورى در تفسيرش، فخر رازى در تفسيرش، ابن حيان اندلسى در بحر المحيط هر كدام دو روايت، سيوطى در الدر المنثور چهار روايت، آلوسي متعصب متمايل به وهابيت سه روايت، ملا سليمان قندوزى حنفي در ينابيع الموده يازده روايت، حافظ ابو نعيم از سه طريق و خوارزمى و ابن مغازلى شافعى و ابن مردويه بيست روايت و ابن ابى الحديد و ابن عساكر از 23 نفر روايت كرده‏اند كه منظور از آيه، على - عليه السلام - است.
تأثير شهادت در زندگى انسان‏
اگر انسان باور داشته باشد رفتارى كه انجام مى دهد در ديد ديگران است و برخى ناظر بر اعمال او هستند و در قيامت شهادت مى دهند، تلاش مى‏كند آلوده گناه نشود.
در زيارت جامعه كبيره - كه از معتبرترين زيارات است - در باره پيامبر و أئمه چنين مى گوييم :
«واركانا لتوحيده و شهداء عَلى‏ خلقه»(16)
«شما ائمه ركن‏هاى توحيد و گواهان بر آفريدگانش قرار داد.»
«وشهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء»(17)؛
«شما شاهدان در دنيا و شفيع در جهان آخرت هستيد.»
در نيايش براى امام زمان، از زبان حضرت رضا - عليه السّلام - آمده است:
«وشاهدك على خلقك»(18)؛ «خدايا، دفاع كن از امامى كه گواه بر آفريدگان خود قرار دادى.»
در زيارت مطلقه حضرت على - عليه السّلام - آمده است:
«وشاهداً على أمته»(19) و على - عليه السّلام - گواه بر امت پيامبر - صلّى اللَّه عليه و آله - است.»
عرضه شدن اعمال انسان‏ها به پيامبر و امامان - عليهم السلام -
يكى از مباحث مرتبط با بحث شهادت پيامبر و أئمه - عليهم السّلام - بحث عرضه شدن اعمال انسان به پيامبر و امامان معصوم - عليه السّلام - است؛ زيرا گواهى دادن، مستلزم آگاهى به اعمال انسان‏ها است.
بنابر روايات متواتر پيامبر و امامان - عليهم‏السلام - اعمال انسان‏ها را در اين جهان مى‏بينند و در قيامت هم خدا آنان را از اعمال انسان‏ها آگاه مى‏كند.
خداوند در قرآن مى‏فرمايد:
«وقل اعملوا فسيري اللَّه عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغيب و الشهادة و ينبئكم بما كنتم تعلمون»(20)
«بگو [هر كاري مى خواهيد] بكنيد كه به زودي خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگريست و به زودى به سوى داناى نهان و آشكار باز گردانيده مى‏شويد. پس شما را به آنچه انجام مى داديد آگاه خواهد كرد.»
اگر انسان‏ها باور داشته باشند كه همه رفتارهاى آنان در محضر پيامبر و ائمه - عليهم السلام - انجام مى‏شود، مراقب اعمال خود خواهند بود.
پيامبر و امامان - عليهم السلام - از طريق عادى پى به اعمال مردم مى‏برند يا خداوند از راه وحى و الهام، اعمال امت را بر آنان عرضه مى‏دارد؟ مفسران اهل سنت گفته: اند آيه اشاره به اين مسئله عادى دارد كه انسان هر عملى انجام دهد، خواه ناخواه ظاهر خواهد شد و علاوه بر خداوند ، پيامبر و مؤمنان از طريق عادى از آن آگاه مى شوند.
به نظر شيعه، پيامبر و امامان - عليهم السلام - از طريق غير عادى، از تمام اعمال انسان‏ها آگاه مى‏شوند؛ زيرا:
1. آيه، اطلاق دارد و تمام اعمال را شامل مى شود. بديهى است كه همه اعمال از راه عادى بر پيامبر و امامان - عليهم السلام - آشكار نخواهد شد. بيش‏تر اعمال خلاف، پنهانى انجام مى شود. بنا بر اين، آگاهى پيامبر - صلّى اللَّه عليه و آله - و امامان - عليهم السلام - از تمام اعمال مردم، از طريق غير عادى و به تعليم الهى است.
2. در پايان آيه آمده است: «فينبّئكم بما كنتم تعملون»؛ «خداوند شما را در قيامت به آن‏چه عمل كرده ايد آگاه مى سازد.» اين جمله، شامل تمام اعمال، اعم از پنهان و آشكار، مى‏شود. ظاهر تعبير آيه اين است كه منظور از عمل در اول و آخر آيه يكى است. بنا بر اين، منظور از عمل در آغاز آيه نيز، اعم از آشكار و پنهان، است و شكى نيست كه آگاهى بر همه آنها از راه عادى ممكن نيست . 
به تعبير ديگر، پايان آيه از جزاى همه اعمال سخن مى گويد و آغاز آيه نيز درباره اطلاع خداوند و پيامبر و مؤمنان نسبت به همه اعمال است؛ يكى مرحله آگاهى است و ديگرى مرحله جزا. موضوع در هر دو قسمت، يكى است . 
رواياتى كه درباره عرضه اعمال انسان‏ها بر پيامبر - صلى اللَّه عليه واله - و امامان - عليهم السلام - وجود دارد، متواتر است.(21) اينك شمارى از آنها را ذكر مى‏كنيم:
عن ابي بصير عن ابي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : تعرض الاعمال على رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - اعمال العباد كل صباح ابرارها و فجارها فاحذروها و هو قول اللَّه تعالى : «اعملوا فسيرى اللَّه عملكم و رسوله»، وسكت.(22)
«تمام اعمال مردم، هر روز صبح به پيامبر عرضه مى شود، اعمال نيكان و بدان. بنا بر اين، مراقب باشيد، و اين مفهوم گفتار خداوند است كه مى فرمايد : انجام دهيد، بزودى خدا و رسول عمل شما را مى‏بيننند . اين را فرمود و ساكت شد.»
عن عبد اللَّه بن ابان الزيات و كان مكيناً عند الرضا - عليه السّلام - قال قلت للرضا - عليه السّلام - : ادع اللَّه لى و لأهل بيتى، فقال : اولستُ أفعل ؟ و اللَّه ان اعمالكم لتعرض على في كل يوم و ليلة قال : فاستعظمت ذلك، فقال لي: اما تقرأ كتاب اللَّه عزوجل : «وقل اعملوا فسيرى اللَّه عملكم ورسوله والمؤمنون»؟قال: هو واللَّه علي بن‏ابي طالب - عليه‏السّلام - .(23)
«عبد اللَّه بن ابان كه موقعيتي نزد امام رضا - عليه السّلام - داشت، مى‏گويد: به امام رضا - عليه السلام - عرض كرد: براى من و خانواده ام دعا بفرما، آن حضرت فرمود: مگر من دعا نمى‏كنم؟! به خدا سوگند اعمال شما هر شب و روز بر من عرض مى شود . عبداللَّه بن ابان مى گويد: باور اين سخن بر من گران آمد. امام رضا - عليه السّلام - متوجه شد، به من فرمود : آيا قرآن نمى‏خوانيد؟! سپس اين آيه را تلاوت كرد: «قل اعملوا فسيرى اللَّه عملكم ورسوله والمؤمنون». بعد فرمود: به خدا سوگند، منظور از مؤمنان، على بن ابى طالب است.»
امام باقر - عليه السّلام - فرمود :
«ان الاعمال تعرض على نبيكم كل عشية الخميس فليستح احدكم ان تعرض علي نبيه العمل القبيح(24).»
«تمامى اعمال شما بر پيامبرتان هر عصر پنجشنبه عرضه مى شود. بنا بر اين، بايد از اين كه عمل زشتى از شما بر پيامبر - صلّى اللَّه عليه و آله - عرضه شود شرم كنيد .»
بنابر برخى روايات، اعمال انسان‏ها بر پيامبر اسلام - صلى اللَّه عليه وآله - عرضه مى‏گردد و بنابر برخى ديگر، اعمال انسان‏ها بر پيامبر اسلام - صلى اللَّه عليه واله - و امامان - عليهم السلام - عرضه مى‏گردد.
روايات در زمينه زمان عرضه اعمال چند دسته‏اند:
1. عصر پنج شنبه؛
2. هر روز؛
3. هفته‏اى دوبار؛
4. آغاز ماه؛
5. هنگام دفن.
اين روايات با هم ناسازگار نيستند، زيرا با هم قابل جمع هستند؛ به اين صورت كه اعمال همه انسان‏ها يا شمارى از آنها در تمام زمان‏هاى ياد شده بر پيامبر اسلام - صلى اللَّه عليه وآله - و امامان - عليهم السلام - عرضه مى‏شوند.
در كتاب‏هاى اهل سنت هم در اين زمينه رواياتى وارد شده است، از جمله:
«اخرج ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه عن سلمة بن الاكوع قال : مر بجنازة فاثنى عليها فقال رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - : وجبت ثم مر بجنازة اخرى فاثني عليها فقال وجبت، فسئل عن ذلك، فقال : ان الملائكة شهداء اللَّه في السماء و انتم شهداء اللَّه فى الأرض فما شهدتم عليه من شى وجب و ذلك قول اللَّه: وقل اعملوا فسيري اللَّه عملكم و رسوله و المؤمنون(25).»
«رسول خدا - صلّى اللَّه عليه و آله - بر جنازه اي گذر كرد، پس مردم آن ميت را ستودند. آن حضرت فرمود : اين ستايش ثبت شد. دليل آن را پرسيدند، آن حضرت فرمود : فرشتگان، گواهان خدا در آسمانند و شما گواهان خدا در زمين. پس هر چه را بر آن شهادت دهيد ثبت مى گردد و اين است سخن خدا كه فرمود : عمل كنيد، خدا و رسول او و مؤمنان عمل شما را مى بينند و بر آن گواه مى شوند.»
«عن‏مجاهد في قوله: و«قل اعملوا ...» قال:هذا وعيد من اللَّه عزوجل(26)»: «مجاهد مى‏گويد: اين آيه هشدار به مسلمانان است.»
نتيجه‏
گواهى پيامبر و امامان - عليهم السّلام - و عرضه اعمال بندگان بر آنان، از معارف قرآنى و روايى است و نتايج و آثار مثبتى بر زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان بلكه انسان‏ها دارد و تأمين كننده سعادت بشر در دنيا و آخرت و سبب پالايش جامعه از گناه و سقوط است.
پي نوشت ها:
1) معجم مفردات غريب القرآن، راغب اصفهاني ، تحقيق: نديم مرعشلي ، مكتبة الآثار الجعفريه ، تهران ، ص 274. 
2) وجوه القرآن ، ابي عبدالرحمن اسماعيل بن احمد الحيرى النيشابورى، تحقيق: نجف عرضى، آستان قدس رضوى، ج‏1، 1422 ، ص 330 . 
3) قاموس قرآن ، سيد على اكبر قرشى، دار الكتب الاسلاميه، 1372 ، ج 4 - 3 ، ص 74 . 
4) سوره بقره (2) آيه 143 . 
5) سوره حديد (57) آيه 19.
6) سوره حج (22) آيه 78 ، در قرآن، «شهيداً عليكم» آمده و در روايت، از آيه اقتباس كرده است.
7) اصول كافى، كلينى، دار الاضواء، بيروت ، ج 1 ، باب 9 ، في أن الائمه شهداء اللَّه عزوجل علي خلقه ، ص 246، ح 2 ، و ح 4 كه صحيح السند است و علامه مجلسي در مرآة العقول، ج 2، ص 343، حديث را حسن يا صحيح دانسته است . 
8) همان ، ص 247 ، ح 5 . 
9) الدر المنشور في تفسير المأثور، جلال الدين سيوطى، دار الفكر ، بيروت ، 1414 ق ، ج 2 ص 349 ، جامع البيان، طبرى، دارالفكر ، بيروت، ج 2، ص 12 . 
10) الفتوح ، ابن اعثم كوفى، ج 5 ، ص 18 . 
11) بحار الانوار ، ج 23، ص 334.
12) اصول كافى، ج 1 ص 247 . 
13) بحار الانوار، ج 35 ص 388 . 
14) الدر المنثور، ج 4، ص 409 - 410 . 
15) همان.
16) مفاتيح الجنان، زيارت جامعه كبيره، ص 903.
17) همان.
18) همان، ص‏589.
19) همان، ص‏589.
20) سوره توبه (9) آيه 105: «يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذورا لن نؤمن لكم قد نبانا اللَّه من اخباركم و سيري اللَّه عملكم و رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبّئكم بما كنتم تعلمون»؛ «هنگامى كه به سوي آنان باز گرديد براي شما عذر مى‏آورند، بگو عذر نياورند هرگز شما را باور نخواهيم داشت خدا ما را از گزارش‏هاى شما آگاه گردانيده و به زودي خدا و رسولش عمل شما را خواهند ديد آنگاه به سوي داناى نهان و آشكار باز گردانيده مى شويد و از آنچه انجام مى داديد به شما خبر مى دهند.»
21) در كتاب بصائر الدرجات، ج 1، باب 4 و 6، 39 روايت صحيح، 9 روايت در تفسير عياشى، 16 روايت در نور الثقلين، ج 2، ص 292، روايت 316 - 332، 30 روايت در تفسير برهان، 10 روايت در تفسير صافى، 24 روايت در وسائل الشيعه، 11 روايت در مستدرك الوسائل، و روايات فراوان در كتاب بحار الانوار، ج 23، ص 333، باب 20، «عرض الاعمال عليهم وأنهم الشهداء على الخلق» نقل شده است . 
22) كافى، ج 1 ، ص 276 ، باب 29: ح‏1، «عرض الاعمال على النبي والأئمة - عليهم السلام - .»
23) همان ، ص 277، ح 4 . 
24) تفسير البرهان ، سيد هاشم بحراني ، انتشارات اسماعيليان ، قم ، 1417 ق ، ص 158، ح‏12.
25) الدر المنثور، جلال الدين سيوطي ، ج 4، ص 283 . 
26) همان ، ص 283؛ جامع البيان، طبرى، ج 7، ص 28، ح 13351.

